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مقالۀ پژوهشی

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »خوانش هستی‌شناسانۀ منظر یزد« است 
که به سرپرستی دکتر »سید امیر منصوری« در سال ١٤٠٣ در پژوهشکدۀ هنر، 

معماری و شهرسازی نظر به انجام رسیده است.
Delaram.sabokro@ut.ac.ir, 09126159920 :نویسندۀ مسئول **

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 An Ontological Interpretation of Cypress and Water in the
 Public-Ritual Architecture of Yazd (Case Study: Cham Fire

Temple, Mehrpadin Mosque, Vaqt-o-sā’at Square)
د‌ر همین شمارۀ مجله به‌چاپ رسید‌ه است.

مقدمه| شـهر یزد، یکی از کهن‌ترین بافت‌های شـهری ایران، در دل اقلیم 
گرم و خشـک کویر شـکل گرفته است. کمبود منابع طبیعی، به‌ویژه آب و 
پوشـش گیاهی، سبب شده است انسـان یزدی در طول تاریخ، شیوه‌هایی 
خلاقانـه بـرای زیسـتن، سـاختن و معنابخشـیدن بـه فضاهـای شـهری 
بیافریند. در این میان، دو عنصر طبیعی کم‌یاب اما برجسـته، یعنی آب و 
درخت سـرو، همواره نقشـی فراتر از کارکرد زیستی یا زیبایی‌شناسانه ایفا 
کرده‌انـد. ایـن عناصـر در فضاهای آیینی- عمومی شـهر، به شـکلی مکرر 

و معنـادار حضـور یافته‌انـد و از ایـن طریق، در شـکل‌گیری تجربۀ فضایی 
مـردم، جایـگاه خاصی یافته‌اند. بااین‌حال، پرسـش بنیادین آن اسـت که:

چگونـه عناصـر طبیعـی آب و سـرو در بسـتر فرهنگـی و اقلیمی یـزد، با 
فراتررفتن از کارکرد زیسـتی، امکان تجربۀ زیسـتۀ امر قدسـی و پدیداری 

مـکان را فراهـم کرده‌اند؟
ایـن پرسـش، مـا را بـه تأمـل در جایـگاه آب و سـرو در سـاختار وجودی 
فضاهـای شـهری و آیینـی یزد رهنمـون می‌سـازد. بنابرایـن، این مطالعه 
می‌کوشـد با تکیه بر رویکردی هستی‌شناسـانه، به بررسی کیفیت حضور 
این عناصر در سه نمونۀ شاخص از فضاهای آیینی‌‌ـ عمومی یزد »آتشکدۀ 
چم، مسـجد جامع مهرپادین و میدان وقت‌السـاعه« بپردازد و نسبت آن‌ها 

را با شـکل‌گیری مکان، معنا و تجربۀ زیسـتۀ شـهری تحلیل کند.

چکیـده| شـهر یـزد با سـابقه‌ای تاریخی و فرهنگی، در دل اقلیم خشـک کویر شـکل گرفته و بـا کمبود منابع 
طبیعی، به‌ویژه آب و پوشـش گیاهی مواجه اسـت. این شـرایط اقلیمی باعث شـده اسـت برخی عناصر طبیعی 
ماننـد آب و سـرو، نقشـی فراتـر از کاربرد زیسـتی داشـته و در شـکل‌گیری فضاهای آیینـی- عمومی، جایگاهی 
معنابخـش داشـته باشـند. در ایـن راسـتا، ایـن پژوهش بـا هـدف واکاوی نقش هستی‌شـناختی آب و سـرو در 
شـکل‌گیری فضاهـای آیینـی- عمومی شـهر یزد، به مطالعۀ سـه نمونۀ شـاخص شـامل آتشـکدۀ چم، مسـجد 
جامـع مهرپادیـن و میـدان وقت‌السـاعه می‌پـردازد. رویکـرد پژوهش کیفـی و مبتنی‌بر تحلیل هستی‌شناسـانه 
اسـت و با بهره‌گیری از روش‌هایی چون تحلیل اسـنادی، مشـاهدۀ میدانی انجام شـده اسـت. نتایج حاکی از آن 
اسـت کـه آب و سـرو نه‌تنها کارکرد زیسـتی یا زیبایی‌شـناختی دارند بلکـه به‌مثابه عناصر بنیادین، در سـاختار 
فضایـی، حافظـۀ جمعـی و تجربۀ زیسـتۀ مردم یزد، نقشـی معنابخـش ایفا کرده‌انـد. آب با ویژگی‌هـای طهارت 
و حیات‌بخشـی و سـرو بـا نمـاد جاودانگی و اتصـال به عالم بـالا، در پدیدارشـدن مکان‌هایی با کیفیـت وجودی 
مؤثـر بودنـد. ایـن عناصـر، واسـطه‌هایی بـرای ظهـور معنـا و امـر قدسـی بـوده و توانسـته‌اند فضاها را از سـطح 
عملکـردی بـه مرتبـه‌ای وجـودی و فرهنگی ارتقـا دهند. این پژوهش نشـان می‌دهد بدون فهم این نسـبت‌های 

هستی‌شناسـانه، درک معنـای کامـل فضاهـای آیینی- عمومی یزد ممکن نیسـت.
 واژگان کلیدی| یزد، فضاهای آیینی- عمومی، هستی‌شناسی، آب، سرو.
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مبانی نظری
مطالعـۀ مـکان در معمـاری، هنگامی کـه از منظر هستی‌شناسـی انجام 
گیـرد، نـه به فضـا به‌عنوان ظرفـی بـرای رخدادها بلکه به مـکان به‌مثابه 
»امـری موجـود« می‌نگـرد. در ایـن نـگاه، معمـاری نـه بازتـاب شـکل یا 
عملکرد بلکه نوعی »به‌هسـتی‌آوردن« است؛ فرایندی که در آن، عناصر و 
فضاها از حالت بی‌تعینی خارج شـده و در نسـبت با انسان، طبیعت و کل 
هسـتی، موجود می‌شـوند. چنین نگرشـی در امتداد سنت فلسفۀ غرب، 
به‌ویژه نزد افلاطون، ارسـطو، هایدگر و نوربرگ‌شـولتز جایگاه ویژه‌ای دارد.

افلاطـون در رسـالۀ تیمائـوس، با طـرح مفهـوم خـورا )chôra(، به ظرفی 
اشـاره می‌کنـد کـه در آن، هسـتی از حالـت بالقـوه به فعلیـت درمی‌آید. 
ایـن ظـرف، نـه یک مـکان فیزیکی بـه معنای امـروزی، بلکـه جایگاهی 
هستی‌شـناختی اسـت که امکان ظهور موجودات در آن فراهم می‌شـود. 
ارسـطو نیز، با معرفـی توپوس به‌عنوان جایگاه طبیعـی هر عنصر، تأکید 
دارد مـکان نـه پس‌زمینـه‌ای خنثی بلکـه عرصـه‌ای از رابطـۀ ذاتی میان 

.(Biabani et al., 2021) اشـیاء و موقعیت آن‌هـا در هسـتی اسـت
در اندیشـۀ هایدگـر، معمـاری و مکان‌سـازی به‌منزلـۀ نوعـی »آوردن بـه 
هسـتی« تعریـف می‌شـود. وی در نوشـتار »سـاختن، سـکونت گزیدن، 
اندیشـیدن« مـکان را صرفـاً »کجا«یـی در فضـا نمی‌داند بلکـه پدیده‌ای 
هسـتی‌مند می‌دانـد کـه ازطریـق گردآمـدن عناصـر بنیادیـن، موجـود 
می‌شـود. به تعبیر او، عناصر ازجملـه عناصر طبیعی، درصورتیکه بتوانند 
»چهارگانگـی« آسـمان، زمیـن، انسـان فناپذیر و امـر قدسـی را در خود 
.(Heidegger, 1971) جمـع کنند، بـه مـکان امـکان ظهـور می‌بخشـند

کریسـتین نوربرگ‌شـولتز نیـز که تفسـیرهای خـود را در ادامۀ فلسـفۀ 
هایدگـر شـکل می‌دهـد، معتقـد اسـت، مـکان دارای کیفیتـی وجودی 
اسـت. او از روح مـکان (Genius Loci) سـخن می‌گویـد امـا نـه به‌معنای 
ذهنـی یـا شـاعرانه بلکه به‌عنـوان امری که از دل سـاختار هسـتی مکان 
پدیـدار می‌شـود. بـه بـاور او، مـکان زمانـی موجـود می‌شـود کـه عناصر 
بنیادیـن (Basic Things) ماننـد آب، درخـت، کـوه یـا نـور، در نظمـی 
فضایـی و زمانی، امکان سـکونت هستی‌شناسـانۀ انسـان را فراهـم آورند 
(Norberg-Schulz, 1980, 28). در ایـن نـگاه، نقـش انسـان نـه صرفـاً در 

ادراک مـکان، بلکه در مشـارکت در هسـتی آن اسـت.
بنابراین عناصر محیطی دارای معنا نیسـتند بلکه زمانی موجود می‌شوند 
که در نسـبت با کل هسـتی قرار گیرند. این معنا در معماری سنتی ایران 
به‌ویـژه در بسـتر کویـری یـزد می‌تواند در نقـش بنیادین عناصر طبیعی 

چون آب و سـرو در مکان‌های آیینی- عمومی بررسـی گردد.
آب؛ آغاز حیات/ تداوم حیات••

در دستگاه هستی‌شناسی ایرانی، »آب« نه صرفاً عنصری برای بقا بلکه عنصری 
بنیادی در پدیدایی جهان و نظم کیهانی است. روایت‌های اسطوره‌ای، متون 
مقدس و ساختارهای معماری و شهری همگی بر نقش آب در آغاز آفرینش 
 .)Eliadeh, 1959 و تداوم هستی دلالت دارند )بهار، 1375؛ طبرسی، 1350؛
آب در این بستر، هم‌زمان منشأ حیات، عامل پاکی و واسطه‌ای برای 
ارتباط انسان با امر قدسی تلقی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در متون دینی 
ایرانی و اسلامی1  ، از آن به‌عنوان نخستین مخلوق2 و سرچشمۀ هستی3 

.(Mansouri, 2011; Yarahmadi et al., 2022) یاد شده است
آگاهی تاریخی و فرهنگی ایرانیان از نقش حیات‌بخش آب، موجب شد که این 
عنصر، فراتر از نقشی اقلیمی یا کارکردی، در جایگاه نماد و واسطۀ هستی در 
فضاهای معماری و شهری قرار گیرد. حضور آب در نیایشگاه‌ها، باغ‌های ایرانی، 
حوض‌ها، آب‌انبارها و مسیر قنات‌ها، تنها پاسخ به نیازهای فیزیکی نبوده بلکه 
بیان‌گر ضرورتی عمیق‌تر برای پدیداری مکان در نسبت با امر حیات‌بخش 
 Mansouri, 2020a; Soltanzadeh & Soltanzadeh, 2017;( و قدسی است

آل‌هاشمی، 1388(.
از منظر هستی‌شناسی، آنچه به آب چنین جایگاهی می‌بخشد، نه فقط 
حضورش در ساختار کالبدی، بلکه نقش آن در ممکن‌کردن ظهور مکان 
است. آب در معماری ایرانی، اغلب در مرکز فضاهای آیینی و جمعی جای 
دارد؛ جایگاهی که به آن امکان می‌دهد نه صرفاً در فضا جاری باشد بلکه خود 
مکان‌ساز شود. همان‌گونه که نوربرگ‌شولتز عناصر بنیادینی چون آب را واجد 
قابلیت ساختن »مکان« می‌داند. در معماری ایران نیز، آب با ایجاد کانونی 
برای سکونت، مشارکت اجتماعی و تجربۀ قدسی، زمینه‌ساز موجودیت 

 .(Norberg-Schulz, 1980, 28) فضایی است
شهر یزد که در دل کویر قرار گرفته، آب نه‌فقط منبعی حیاتی بلکه عامل 
اصلی سازمان فضایی شهر است. ساختار شهر بر بستر نظام قنات‌ها و در 
امتداد جریان آب شـکل گرفته و فضاهای شـهری اصلی چون میدان‌ها، 
حسـینیه‌ها و مراکز آیینی، در جوار آب یا در ارتباطی مسـتقیم با آن قرار 
دارند )Mansouri, 2020b؛ چراغی، 1388( )تصویر 1(. این حضور، محدود 
به کالبد نیسـت بلکه در زبان، آیین، ادبیات و باورهای مردم نیز جایگاهی 
محـوری دارد؛ چنانکـه واژگان و آیین‌هایی همچون »آبرو«، »آب‌پاشـی«، 
»تیـرگان« یا »نمـاز باران«، حاکـی از نقش وجودی آب در زیسـت‌جهان 
ایرانـی اسـت )رضـی، 1385؛ شـهلا، 1399؛ Dehkhoda, 1998(. آب، از 
ایـن منظـر، نه‌فقط به‌عنـوان منبـع زندگی، بلکـه به‌مثابه امر واسـط که 
امکان ظهور مکان را فراهم می‌سـازد، باید نگریسـته شود. چنین نگاهی، 
جایگاه آب را از سـطح عناصر اقلیمی یا سـمبلیک فراتر می‌برد و آن را به 

یزد. قنات‌‌های  هوایی  عکس   .1 تصویر 
https://akharinkhabar.ir/photo/523695/ مأخذ: 
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یکـی از عناصـر بنیادیـن مکان آیینی-عمومی بدل می‌سـازد کـه در این 
راسـتا، تحلیل مصادیق فضایی شـهر یزد در بخش‌های بعد، این فرض را 

در بسـتر مکان‌های مشـخص‌تر خواهد آزمود.
سرو؛ نماد عالم بالا••

در منظومۀ فکری ایران‌زمین، درخت نه صرفاً پدیده‌ای زیستی بلکه عنصری 
هستی‌بخش در نسبت انسان و جهان است. از میان درختان، سرو جایگاهی 
ممتاز دارد و در سه‌گانۀ بنیادین فضای ایرانی شامل آب، درخت و چهارتاقی، 
نقش میانجی میان زمین و آسمان ایفا می‌کند (Mansouri, 2020a). در نگاه 
هستی‌شناختی، سرو تنها شیئی در فضا نیست بلکه عنصری بنیادین است 
که به تعبیر هایدگر، در نسبت با انسان، آسمان، زمین و امر قدسی امکان 

.(Heidegger, 1971) پدیداری مکان را فراهم می‌آورد
سرو در اسطوره‌ها و آیین‌های ایرانی، مظهر قدرت آسمانی، جاودانگی، پاکی و 
استواری است. همیشه ‌سبزبودن، نداشتن خزان و ایستادگی آن، رمز زندگی 
مداوم و حضور در عرصۀ میان‌جهانی است؛ حضوری که در فرهنگ ایرانی با 
مفاهیم دین، زندگی، مرگ، آرمان‌گرایی و اتصال با امر قدسی پیوند خورده 
است (Jahanpour, 2016; Mansouri, 2011). درخت سرو در این بستر، نه 
فقط موضوع احترام یا کارکرد آیینی، بلکه عنصری هستی‌شناختی است که 
با قرارگرفتن در کانون‌های آیینی، به فضا امکان قدسی‌شدن و مکان‌شدن 

می‌دهد.
از منظر کالبدی و منظرین، سرو در پیوند با مکان‌های مقدس، نقشی بیش از 
تزئین یا نماد دارد. قرارگیری آن در آتشکده‌ها، امامزاده‌ها و مکان‌های نیایش 
به آن امکان داده است تا مرکز وجودی فضا باشد؛ جایی که مردم، امر قدسی را 
 .(Zare Zadeh & Purmand, 2009) در نسبت با جهان و خویش درمی‌یابند
این امر به‌ویژه در یزد مشهود است، جاییکه سروهای کهنسال نه‌فقط زنده‌اند 
بلکه حضورشان ساختار کالبدی و کنش اجتماعی فضا را شکل داده است 

)تصویر 2(.
نقش سرو در تحولات نمادین نیز گویای دگردیسی آن از عنصر طبیعی به 
شیء آیینی است. این فرایند در یزد، با تبدیل مفهوم سرو به نخل عزاداری 
یا نقوشی همچون بته‌جقه در فرش و زیلو، نشان می‌دهد چگونه یک عنصر 
طبیعی، در سیر فرهنگی و آیینی، هستی مکان را از خلال نماد و آیین تثبیت 
می‌کند (Mohtasham & Samanian, 2017; Mansouri, 2014). نخل در 
میدان‌های آیینی چون امیرچخماق، دیگر یک سازه نیست بلکه حامل 
نشانه‌ای از سرو، یعنی استواری و شهادت، در بطن یک فضای اجتماعی 

است )تصویر 3(.
در این چهارچوب، سرو نه‌فقط حضوری کالبدی یا زیبایی‌شناختی دارد بلکه 
به‌مثابه عنصر هستی‌بخش، فضای آیینی را از سطح فیزیکی فراتر می‌برد و آن 
را به مکان بدل می‌سازد. همان‌گونه که نوربرگ‌شولتز اشاره می‌کند، عناصری 
چون درخت می‌توانند روح مکان را تثبیت کنند، به‌شرط آنکه در نسبت 
معنادار با انسان و جهان قرار گیرند (Norberg-Schulz, 1980, 28). در یزد، 
این نسبت نه‌فقط برقرار شده، بلکه در کالبد، آیین و زندگی روزمره تثبیت شده 
است. بنابراین، سرو در منظومۀ شهر یزد، به‌مثابه عنصری بنیادین، امکان 
تجربۀ حضور در مکان را فراهم می‌کند؛ تجربه‌ای که میان طبیعت، دین و 

اجتماع پیوندی هستی‌شناسانه برقرار می‌سازد.

مصادیق••
آتشکدۀ چم--

آتشکدۀ چم نمونه‌ای روشن از پدیدارشدن مکان از دل حضور عناصر طبیعی 
بنیادین در بستری فرهنگی و آیینی است. آنچه این فضا را از یک بنای آیینی 
ساده فراتر می‌برد، نسبت درهم‌تنیده میان انسان، طبیعت و امر قدسی است 
که به‌واسطۀ عناصر آب و سرو در آن تجسد یافته است. این نسبت، نه ازطریق 
طراحی آگاهانه بلکه ازطریق تداوم حضور، خاطره و آیین شکل‌گرفته و تجربۀ 

حضوری و قدسی را ممکن کرده است.
درخت سروی کهنسال، در مرکز آتشکده، نه‌‌تنها به ‌لحاظ بصری و فضایی، 
بلکه به‌‌عنوان نقطۀ ثقل معنوی فضا عمل می‌کند. قرارگیری سرو در مرکز، نه 
در حاشیه، آن را از یک نشانۀ نمادین صرف، به محور تجربۀ هستی در مکان 
تبدیل کرده است. آنچه هایدگر از آن به‌عنوان »گردآمدن چهارگانگی« یاد 
می‌کند: زمین، آسمان، انسان فناپذیر و امر قدسی در اینجا محقق می‌شود. 

آب‌انبار مجاور آتشکده نیز صرفاً پاسخ به نیاز فیزیکی نیست بلکه ظرف حامل 
خاطره، تداوم زندگی و پیوند نسلی است. در فرهنگ زرتشتی، آب عنصری 
طاهر و نورانی است و در این مکان نیز با حضوری خاموش اما بنیادین، جریان 

سرو. مظهر  در  آرزوها  و  حاجت  بیان  و  بستن  دخیل   .2 تصویر 
Zare Zadeh & Purmand, 2009 :مأخذ

یزد.  امیرچخماق  جمعی  میدان  در  نمادین  عنصری  نخل   .3 تصویر 
 https://iranstravel.com مأخذ: 
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هستی را در فضا تثبیت می‌کند. این آب، ازطریق اتصال به گذشته »آب‌انبار 
تاریخی«، حضور در حال »مصرف و آیین‌ها« و تأثیر بر فضا، مکان را از سطح 

عملکردی به بافت حیات‌یافته ارتقا می‌دهد.
در واقع، آنچه این دو عنصر را مکان‌ساز می‌کند، کنش جمعی و آیینی است: 
روشن‌کردن شمع، دخیل‌بستن، گردهمایی‌های آیینی. این کنش‌ها، فضا 
را به صحنۀ حضور بدل کرده‌اند؛ حضوری که در آن انسان با طبیعت و 
امر قدسی در نسبت زنده قرار می‌گیرد. بنابراین در اینجا، مکان از طراحی 
مهندسی نمی‌زید بلکه از »بودن در نسبت« با عناصر بنیادین طبیعت و 
در چهارچوب فرهنگ بومی و باورهای آیینی مردم چم شکل گرفته است 

)تصویر 4(.
مسجد جامع مهر پادین--

مسجد جامع مهرپادین در شهر مهریز، در پیوندی بنیادین با بستر اقلیمی، 
نظام قنات‌ها و ذهنیت آیینی ساکنان خود شکل گرفته و واجد کیفیتی است 
که آن را از یک بنای مذهبی صرف فراتر می‌برد. در این فضا، آب و سرو 
نه‌فقط به‌مثابه عناصر زیستی یا تزئینی، بلکه به‌عنوان بنیان‌های هستی‌بخش 
مکان عمل می‌کنند؛ عناصری که امکان تجربۀ حضور، قدسیت و معنا را برای 

کاربران فضا فراهم می‌سازند.
آب، ازطریق حضور جاری قنات مهرپادین، حوض و آب‌انبار، نقش خود را 
به‌مثابه عنصری فعال در تثبیت حیات فضایی و پیوند میان گذشته، حال و 
امر مقدس ایفا می‌کند. آب در این مسجد، نه یک خدمت‌زای فنی، بلکه 
عنصری است که با فراهم‌کردن زمینۀ سکونت، طهارت و آیین، مکان را از 
کالبد به تجربه بدل می‌سازد. به تعبیر هایدگر، مکان زمانی به وجود می‌آید 
که عناصر بنیادین گرد آیند و نسبت میان انسان و هستی را ممکن کنند؛ 
در اینجا، آب دقیقاً در نقش همان عنصر هستی‌ساز ظاهر می‌شود، که بستر 

حضور را در قالب آیین وضو، تجمع، طهارت و آرامش فراهم می‌کند.

سرو نیز هرچند در فرم فیزیکی‌اش در فضا غایب است اما در قالب نقوش، 
تزیینات و تصویر ذهنی مردم حضور دارد. این شکل نمادین، صرفاً تزئینی 
نیست، بلکه حاملی از مفاهیم جاودانگی، استواری و پیوند با امر آسمانی است. 
حضور سرو در ذهنیت و آیین مردم و حتی در هویت بصری مسجد، یک 
ساختار معنابخش خلق کرده که انسان را به تفکر و تأمل در حضور خود در 
جهان فرامی‌خواند. این همان تجربه‌ای است که نوربرگ‌شولتز آن را »کیفیت 

وجودی مکان« می‌نامد )تصویر 5(.
میدان وقت الساعه--

میدان وقت‌الساعه، یکی از ساختارهای شاخص در بافت تاریخی یزد، نمونه‌ای 
گویای این است که چگونه فضاهای شهری می‌توانند در بستر حضور عناصر 
طبیعی، به مکان‌هایی معنادار، آیینی و هستی‌مند بدل شوند. این میدان که 
در نقطۀ تلاقی سه قنات اصلی شهر )زارچ، اله‌آباد و وقف‌آباد( شکل گرفته، 
نه‌ فقط یک گرۀ مهندسی یا عملکردی بلکه محل گردآمدن عناصر بنیادین 
حیات، آیین و خاطره است؛ چیزی که در زبان هایدگری، شرط پدیداری 

مکان تلقی می‌شود.
عنصر آب در میدان، حضوری چندلایه دارد: هم در قالب قنات‌ها و پایاب‌ها و 
هم به‌صورت آب‌انبارهایی که همچنان در زندگی جمعی نقش ایفا می‌کنند. 
این حضور، به معنای جاری‌بودن صرف نیست بلکه زنده نگه‌داشتن نسبت 
میان انسان، زمان و طبیعت است. آب در این میدان، حامل حافظه‌ای تاریخی 
از تلاش جمعی برای بقا، و همزمان بستر کنش‌های آیینی همچون نذر و 
تطهیر است. بدین‌گونه، آب با پیوند گذشته و حال، از کارکردی فیزیکی فراتر 

می‌رود و امکان تجربۀ امر قدسی در زندگی روزمره را پدید می‌آورد.
عنصر سرو نیز در این میدان، در قالب نمادین خود یعنی نخل آیینی حضور 
دارد. این نخل که یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های نخل عزاداری یزد است، نه‌ 
فقط نماد سوگواری بلکه تجسمی از سرو ایستاده، استوار و متصل به آسمان 

تصویر 4. نقش سرو و آب بر هستی‌بخشی آتشکدۀ چم. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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تصویر5. اثربخشی آب و جلوه‌های سرو در مرکزمحلۀ مهرپادین بر تداوم حیات. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

است؛ عنصری که مردم، حضور امر قدسی و مفهوم جاودانگی را از خلال آن 
تجربه می‌کنند. این نخل، همانند سرو در اندیشۀ نوربرگ‌شولتز، روح مکان 
را در خود جمع دارد؛ نمادی از ایستادگی، شهادت و پیوندی عمیق با هویت 
جمعی که پیوند میان گذشته و حال، زمینی و آسمانی است را به نمایش 

می‌گذارد.
در واقع، آنچه میدان وقت‌الساعه را از یک فضای باز عمومی به مکانی واجد 
حضور بدل می‌کند، کنش‌های جمعی آیینی است. نخل‌گردانی، اجتماعات 
عزاداری که همه در تعامل با آب و نخل انجام می‌گیرند. این آیین‌ها، فضا را 
از سطح عملکردی و فنی بیرون آورده و آن را به صحنه‌ای برای تحقق معنا، 

هویت و تجربۀ قدسی بدل می‌کنند )تصویر 6(.

روش تحقیق
روش این پژوهش کیفی و مبتنی‌بر رویکردی تفسیری با تأکید بر خوانش 
هستی‌شناسانه از مکان است. رویکردی که با الهام از آرای مارتین هایدگر و 
تفسیرهای معماری‌محور کریستین نوربرگ‌شولتز، به درک پدیداری مکان در 
نسبت با عناصر بنیادین چون آب و سرو می‌پردازد. این مطالعه با روش تحلیل 
 ـ‌عمومی شهر یزد آتشکدۀ چم،  موردی، سه نمونۀ شاخص از فضاهای آیینی‌
مسجد جامع مهرپادین و میدان وقت‌الساعه را انتخاب کرده و ازطریق تحلیل 
اسنادی، مشاهدۀ میدانی و تفسیر پدیدارشناسانه بررسی کرده است. نمونه‌ها 
به‌صورت هدفمند و براساس حضور معنادار عناصر طبیعی در ساختار فضایی 
و ذهنی مکان گزینش شده‌اند. در فرایند تحلیل، تمرکز بر فهم کیفیت حضور 
این عناصر در تجربۀ زیسته، حافظۀ جمعی و کنش‌های آیینی بوده و تلاش 
شده است تا نشان داده شود چگونه این عناصر از سطح کارکردی فراتر رفته 

و امکان مکان‌شدن فضا و ظهور قدسیت را فراهم کرده‌اند.

نتیجه‌گیری
این پژوهش با تکیه بر رویکرد هستی‌شناسانه و تحلیل سه نمونۀ شاخص از 
فضاهای آیینی‌‌ـ عمومی شهر یزد، نشان داد عناصر طبیعی آب و سرو، در 
بستر فرهنگی، اقلیمی و آیینی این شهر، نقشی فراتر از کارکردهای زیستی 
و تزئینی ایفا کرده و به‌عنوان عناصر بنیادین، در پدیداری مکان و امکان 
تجربۀ زیستۀ امر قدسی ایفای نقش کرده‌اند. این عناصر، ازطریق تعامل 
سه‌لایه‌ای با ساختار فضایی مکان، حافظۀ جمعی و کنش آیینی مردمان، 
توانسته‌اند فضاهای عملکردی را به مکان‌هایی با کیفیت وجودی و معنادار 
بدل کنند. این تبدیل ازطریق تعامل سه‌گانۀ عنصر طبیعی، ساختار فضایی و 
کنش جمعی ممکن شده است، به‌گونه‌ای که آب و سرو با تثبیت مرکزیت، 
فراخوانی خاطره و مشارکت آیینی، فضا را از سطحی کارکردی به مرتبه‌ای 

تصویر6. اثربخشی آب و جلوه‌های سرو در میدان وقت‌الساعه بر هستی‌بخشی. مأخذ: نگارندگان.
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آیین‌های جمعی نظیر نخل‌گردانی، فضا را واجد حافظه و معنا ساخته است. 
در پاسخ به پرسش پژوهش، می‌توان گفت آب و سرو در این نمونه‌ها، نه 
صرفاً عناصر فیزیکی یا سمبلیک بلکه واسطه‌هایی برای تجربۀ زیستۀ معنا، 
حضور و قدسیت بوده‌اند؛ عناصری که فضا را به مکان و معماری را به بستر 

بودن بدل کرده‌اند.

پی‌نوشت‌ها
«، »و هر چیز زنده را از آب بیافریدیم« )سورۀ انبیا، آیۀ 30(. 1. »وَ جَعَلنْا مِنَ المْاءِ کُلَّ شَیْ ءٍ حَیٍّ

2. عرش را بر آب بنیاد او نهاد، خاکیان را عمر بر باد او نهاد )عطار نیشابوری(.
3. خدای فایدۀ مهرش اندر آب نهاد، کر آب زنده شود خلق و نیست ز آب گریز )عنصری(.


